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 گاه البانیدبررسی بدعت از دی

 *زادهصطفی عبداللهسید م

 چکیده
 از و ،ها استو وهابی هاسلفی بین در مهم هایبحث از یکی بدعت بحث که آنجایی از

 پی در قالهم این در ،است تأکیرگذار هاوهابی و هاسلفی بین در البانی تفکر ،دیگر یسو 
را نشان  یدیدگاه و  هایضعف وکنیم  تبیین و بررسـی البانی دیدگاه ازرا  بدعت کهآنیم 

 برای خاصــی تعریف البانی که آمد دســت به نتیجه این شــدهانجام تحقیقات باب دهیم
ـــقلانی حجر رجب حنبلی و ابنو تعریف او همان تعریف ابن نکرده مطرح بـدعـت عس

بندی قسیمای بر رد این تو ادلهپذیرد را نمیاستب البانی تقسیم بدعت به حسنه و سیئه 
ی تقسیم ول ،شوداست بدعت به صغیره و کبیره تقسیم میعتقد ماو  ،آوردب همهنینمی

 باست مذمت بدعت، صـحیح روایاتبه نظر وی،  بپذیردرا نمیبدعت به احکام خمسـه 
 آوردباصولی را برای شناخت بدعت می ،اجمالاً  ی،و 

 بدعت، البانی، بدعت حسنه، بدعت سیئه، بدعت کبیره، بدعت صغیرهب ها:دواژهیکل
  

                                                 
 بحوزه علمیه 7سطح و  البیتمؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل دانش آموخته   *

s.a.313@chmail.com 
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 مقدمه
 وضو م اندبوده به آن مبتلا تا به امروز مسـلمانان اسـلام صـدر از که مسـائلی از کیی

 اهمیت دلیل به اندباسـت که علمای اسلام درباره آن مباحث مهمی را مطرح کرده بدعت
 برای ســنت و مســئله بدعت محدوده تا اســت آن وارد شــده درباره روایاتی و آیات بدعت،

به کار  وفورها بهاز واژگانی است که وهابی« بدعت»واژه  ،همهنینب شود تبیین مسلمانان
گذار برند تا جایی که با اشتباه در مصادیق این واژه، مسلمانان را در برخی مسائل بدعتمی

 خوانندبو مشرک می
 ددیمتع آکار عرصــه این پژوهشــگران آن و نقد بررســی و ســیئه و حســنه بدعت درباره

 و ودهب تأکیرگذار هایشخصیت از هاوهابی و هاسـلفی میان در اند اما چون البانینگاشـته
 در همم هایبحث از یکی بدعت بحث دیگر سوی از و دارد، پیروانی آنان بین در خود برای

 بیینت و بررســی البانی جداگانه دیدگاه از بدعت اســت مناســب لذا اســت میان مســلمانان
 بشود

 لغت در بدعت تلریف
 اند از:در لغت به دو معنا آمده است که عبارتدعت از ماده )بد ( ب
 1ممکن اســت در دین و غیردین اتفاق بیفتدبســابقه که  بدوندکردن چیزی، ایجاب 1 

گویند بدعت یعنی اخترا  و ایجادکردن چیزی بدون اینکه مثال و فـار  میجوهری و ابن
ناها  وَدِیعُ مهون معنای لغوی مذکور در برخی آیات قرآن ه 2الگوی پیشـین داشـته باشدب

ضِ ... ْْ ماناتِ نَاأَْ  3به کار رفته استب السَّ

                                                 
ــاحب(، 51،  8، جکتاب العینب فراهیدی، خلیل بن احمد، 1 ــماعیل ابن عباد )ص ب ابن 175،  1، جالمحیط فی اللغةب اس

 ب7،  2، جلسان العربمنظور، محمد بن مکرم، 
ـــماعیل بن حماد، 2 معجم مقائیس ب ابن فار ، احمد، 1127،  7، جالصححححاحا تال اللغة و صححححاح العربیةب جوهری، اس

 ب859،  1، جاللغة
ـــین بن محمد، 3 ـــفهانی، حس ، النهایة فی غریب الحدیث والأثرب جزری، ابن اکیر، 115،  ات ألفاظ القرآنمفردب راغـب اص
 ب157،  1ج
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 1ب به معنای انقطا  و بریدگی و خستگیب8
ـــین در دین( را  اینجـا در بـدعـت به معنای اول )ایجادکردن چیزی بدون الگوی پیش

ـــی می کنیم و الا بدعت به معنای ایجاد در غیردین و بدعت به معنای انقطا ، محل بررس
 بدعتی، هر نه اســت حرام باشــد دین در احداث و ادخال که بدعتی حث نیســتب چراکهب

عَوْهَا حَقَّ  ســوره حدید 83آیه  در چنانهه َْ ِ فَمَا  وَانِ اهَّ ضِِْ ِْ اء 
َِ ْ إِنَّ اوْتِ قِ اوْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَوَیْهِْ هْهَانِ َّ َْ نَ

مَا عَايََِ ِْ که دادند، در حالی  درو  نسبت و کردند دین وارد را یترهبان آنها که شودمی اشاره
 2استب حرام خداوند بر آنها رهبانیت را فرض نگرفتب لذا بدعت و

 البانی نگاه از بدعت تلریف
 و مثال هاینک بدون چیزی کردنگوید بدعت در لغت یعنی ایجادکردن و عملالبانی می

که  آن چیزی است« کل بدعة ضلالة»وایت باشدب و مراد از بدعت در ر  داشته پیشـین الگوی
البانی در جایی دیگر  3عمل شود بدون اینکه دلیل شرعی از کتاب و سنت بر آن آورده شودب

باشد و صاحب بدعت از آن،   گوید بدعت امر حادکی اسـت که برخلاف سنت پیامبرمی
 4کندب زیادت در تقرب به خداوند متعال را اراده

ی است که بر تعریف دوم شاطب اشکالی البانی اسـت همان ومد تعریف در اشـکالی که
ــتب ــه بدعت هدف مترتب اس ــتش و تقرب در رویزیاده همیش ــت خداوند پرس  هبلک نیس

مترتب اســت که صــاحب  بدعت ایجاد بر( هوی از اتبا  مثل) دیگری اهداف و اغراض
 5دهدببدعت با آن اغراض بدعت را انجام می

                                                 
ـــین بن محمد، 815و  859،  1، جمعجم مقائیس اللغةب ابن فار ، احمد، 1 ، مفردات ألفاظ القرآنب راغب اصـــفهانی، حس

ـــری، محمود بن عمر، 111  النهایة فی غریب الحدیث ر، ب جزری، ابن اکی21،  1، جالفحائ  فی غریحب الححدیثب زمخش
 ب3،  2، جلسان العربب ابن منظور، محمد بن مکرم، 153،  1ج والأثر 

 ب81و  87،  البدعةا مفهومها  حدها وآثارهاب سبحانی، جعفر، 2
 ب93،  الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةب البانی، محمد ناصر الدین، 3
 ب2،  777، جللشی  الألبانی تفریغ سلسلة الهدی والنورب همو، 4
 ب87،  البدعةا مفهومها  حدها و آثارهاب سبحانی، جعفر، 5
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ــت می به 1لبانیهمهنین، از برخی عبارات ا ــت هر چیزی که دس آید که وی معتقد اس
رسد البانی مطالبی بیشتر از این، به نظر می 2نباشـد بدعت اسـتب  در زمان پیامبر خدا

درباره تعریف بدعت نگفته اســتب در واقع وی تعریف جدیدی برای بدعت مطرح نکرده، و 
 ، و ببب حجر عسقلانی، شاطبیابنرجب حنبلی، ابنتعریف وی از بدعت به تعاریف علما، مثل 

 بدعت، دگوینمی عینی قاضــی و عســقلانی حجرابن حنبلی، رجبگرددب چنانهه ابنبرمی
ــت نوظهوری امر ــریعت در آن برای که اس ــد، کند دلالت آن بر که دلیلی ش  گرا  اما نباش

 امیدهن بدعت لغت، در اگرچه نیستب بدعت شرعاً  باشد، داشته وجود شر  در آن بر دلیلی
 به هک دین در ایجادشده است روشی و طریق بدعت، گویدمی همهنین، شاطبی 3شودبمی

 اسـت هدفی همان طریقی چنین پیمودن از هدف و دارد شـباهت خداوند تشـریعی احکام
 طریق بدعت، گویدمی دیگری در جای وی 4استب آسمانی تشـریعی احکام پیمودن در که

 از هدف و دارد شــباهت خداوند تشــریعی احکام به که دین در ایجادشــده اســت روشــی و
پس  5استب سبحان خداوند برداریفرمان و پرسـتش در رویزیاده طریقی، چنین پیمودن

 گردد و تعریف خاصی مطرح نکرده استبتعریف البانی به این تعاریف برمی
 نیا فقه و حدیث علمای اصطلاح در بدعت که آیدمی دست به یادشـده هایتعریف از
ت یا کتاب از مستندی اینکه بدون شود، کاسته آن از یا افزوده دین به حکمی که است  سن 

 از دلیلی به داستنا با است، نداشـته سـابقه که فعلی یا قول هر گاه بنابراین،ب باشـد داشـته
ت یا کتاب  از محک آن استنباط در است ممکن هرچند بود، نخواهد بدعت شود، اظهار سن 
ت و کتاب  6شودبنمی مؤاخذه اجتهاد، در خطای زیرا باشدب داده رخ طاییخ سن 

                                                 
 نبوده استب گوید محراب بدعت است چون در زمان پیامبر ب مثلًا اینکه می1
 ب138،  1، جالثمر المستطاب فی فقه السنة والکتابب البانی، محمد ناصر الدین، 2
ــقلانی، احمد بن علی، 183،  8، جامع العلو  والحکمجب ابن رجب حنبلی، عبدالرحمن، 3 فتح الباری شححرح ب ابن حجر عس

 ب83،  85، جعمدة القاری شرح صحیح البخاریب عینی، محمود بن احمد، 857،  17، جصحیح البخاری
 ب51،  1، جالاعتصا ب شاطبی، إبراهیم بن موسی، 4
 ب55،  1ب همان، ج5
 ب83  بدعت چیست؟ اصغر، ب رضوانی، علی6
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 البانی نگاه از بدعت اقسام
 . بدعت در دین و بدعت در دنیا1

ـــش که آیا بین بدعت در دین و بدعت در امور دنیا  ـــخ به این پرس مثل )البـانی در پاس
 اجب است میانگوید و غذاخوردن با قاشق و سوار هواپیما شدن و ببب( فرق است یا نه، می

گوید چیزی که ایجاد وی در ادامه می 1دنیا فرق قائل شویمب امور در بدعت و دین در بدعت
شود یا به دین ارتباط دارد یا به امور دنیاب اگر مرتبط با دین باشد و از آن چیز  ایجادشده، می

 قصــدشــود بدعت و حرام اســتب و اگر زیادت تقرب به خدا زیادت تقرب به خدا قصــد می
 وجود داشته ولی پیامبر نشـود، دو حالت داردب یا مقتضـی آن فعل در زمان رسول خدا 

  ـــورت بر ما هم جایز ـــت )مثل اذان نماز عید جمعه و فطر(ب در این ص انجام نداده اس
نباشـــد )مثل   نیســـت آن کار را انجام دهیمب اما اگر مقتضـــی آن فعل در زمان پیامبر

رود در این ( ولی امروزه برای ایجاد غرض شـــرعی به کار میصـــوت و ببببلندگو و ضـــبط 
صـورت جایز استب پس تا زمانی که برای ایجاد غرض شرعی است جایز است و اگر برای 

صوت برای غنا و موسیقی( حرام استب اما اگر آن ایجاد غرض شـرعی نباشد )مثل ضبط 
، هواپیما و ببب( و مخالف چیز ایجادشــده اصــلًا ربطی به دین نداشــته باشــد )مثل ماشــین

به نظر وی، باید  2کتاب و سـنت نباشـد بدعت نیسـت و اشکالی ندارد از آن استفاده کنیمب
 و تفریط واقع نشویمباین تفصیل را بدهیم تا در افراط 

آن را مذمت کرده و بر صاحبش حکم به گمراهی   گوید بدعتی که پیامبرالبانی می
من أحدث می أمرنا ه ا ما لیس منه مهو »چنانهه حدیث  کرده همان بدعت در دین است،

 3دنیا( مذموم استب دلالت دارد بر اینکه بدعت در دین )نه بدعت در« غد
با توجه به سـخنان البانی روشن است که او بدعت در دین و اموری را که مقتضای آن 

داندب اما بدعت را آن را انجام نداده، حرام می  موجود بوده و پیامبر  در زمان پیامبر

                                                 
 ب111و  117،  8، جألف فتوی للشی  الألبانی = مجموع فتاوی العلامة الألبانیب البانی، محمد ناصر الدین، 1
 ب111و  99،  8ب همان، ج2
 ب115،  8، جدهموسوعة الألبانی فی العقیب همو، 3
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نبوده   در امور دنیوی که ربطی به دین ندارد و اموری که مقتضـــای آن در زمان پیامبر
 داندباست جایز می

ــت که چه ــکال وارد بر البانی این اس ــی عملی در زمان پیامبراش ــا مقتض وجود   بس
آن عمل را به سبب مصالحی آن را انجام نداده باشد ولی اصول   داشـته باشـد و پیامبر

بیان کرده باشـد یا آن عمل مصـداقی باشد که آن کلیات بر آن بار شودب در این صورت آن 
شود بگوییم آن عمل بدعت نمی  ندادن پیامبرعمل بدعت نیستب پس به صرف انجام

ـــداق تطبیق می  اســـتب چون پیامبر ـــود و در این کلیاتی را ذکر کرده که بر آن مص ش
ـــتب چون  ـــورت بدعت نیس ـــت، چنانهه وهابیت ص هر ترکی دال بر حرمت آن فعل نیس

 معتقدند سنت تَرکیه دال بر حرمت استب 

 سیئه حسنه و بدعت بدعت .2
( معتقدند در 5و دهلوی 4اکیر،ابن 3غزالی، 2حزم،ابن 1علما )مثل شـــافعی، زبســـیاری ا

ز علما اسلام، هم بدعت حسنه )ممدوحه( و هم سیئه )مذمومه( وجود داردب حتی بعضی ا
 دانندببدعت را بر اسا  احکام خمسه، پنج قسم می( 6عبدالسلام بن العز مثل)

گوید آنهه موافق سنت است ممدوح است و شافعی در تعریف بدعت حسنه و سیئه می
گوید اگر آن امر حادث )جدید(، در جای دیگری هم می 7آنهه مخالف سنت باشد مذمومب

ا  باشــد بدعت ضــلال اســتب اما اگر در آن امر حادث مخالف کتاب یا ســنت یا اکر یا اجم
                                                 

ب ابن رجب حنبلی، 29،  عریتبیین کذب المفتری فیما نسب إلی الإما  أبی الحسن الأشب ابن عسـاکر، علی بن الحسـن، 1
گوید شــافعی قائل به کند و میرجب، ســخن شــافعی را توجیه می)گرچه ابن 171،  8، ججامع العلو  والحکمعبدالرحمن، 

 بدعت حسنه نیست(ب
 ب13،  1، جالإحکا  فی أصو  الأحکا ب همو، 115،  1، جرسائل ابن حز  الأندلسیابن حزم اندلسی، علی بن أحمد، ب 2
 ب857،  8و ج 837،  1ج إحیاء علو  الدین زالی، محمد بن محمد، ب غ3
د، 157،  1، جالنهایة فی غریب الحدیث والأثرب جزری، ابن اکیر، 4 جامع الأصحححو  فی أحادیث ب ابن ا کیر، مبارک بن محم 

 ب725،  7و ج 832،  1، جالرسو 
 ب857،  مختصر التحفة الاثنی عشریةعبدالعزیز، ب دهلوی، شاه5
 ب137و  138،  8، جقواعد الأحکا  فی مصالح الأنا ب عبدالعزیز بن عبدالسلام، 6
ب ابن رجب حنبلی، 93،  تبیین کذب المفتری فیما نسب إلی الإما  أبی الحسن الأشعریب ابن عسـاکر، علی بن الحسـن، 9

 ب171،  8، ججامع العلو  والحکمعبدالرحمن، 
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ــد و مخالف هیچ  ــد محدکه غیرمذمومه خیری باش یک از کتاب، ســنت، اکر و اجما  نباش
گوید بدعت مذموم، بدعتی است که با سنت قدیم و کابت تزاحم دارد زالی هم میغ اسـتب

 1دهدبیا بدعتی است که سنت کابت را تغییر می
بندی را تیمیه و شــاطبی( هســتند که این تقســیما کســانی )مثل ابندر مقابل این علم

لال و ها ضگویند در اسـلام، بدعت حسـنه وجود ندارد، بلکه تمام بدعتقبول ندارند و می
 2سیئه هستندب

 حسنه بدعت درباره البانی نظر
وید در گیکی از کســانی که معتقد اســت بدعت حســنه وجود ندارد البانی اســتب او می

گویند در اسلام بدعت حسنه م بدعت حسنه وجود ندارد، چنانهه برخی متأخرین میاسـلا
چنین  گوید بعضی از متأخرینالبانی به منظور تضعیف نظریه بدعت حسنه می 3وجود داردب

شـده اسـت که بسـیاری از علمای متقدم مثل شافعی که قبلًا بیان نظری دارند، در حالی 
های البانی برای تضـعیف استب همهنین، در جای ی از روشیکچنین نظری دارند و این 

ـــنه وجود داردب وی از آنها )چه عوام و چه دیگری می گویـد اکثر مردم معتقدند بدعت حس
گرچه این تعبیر طعنه بر اکثر اســـت ولی عبارت اکثر با  4کندبمی« نا »خوا ( تعبیر به 

 شـــود طبق کلام خود البانی اکثرعبارت بعضــی از متأخرین، تناق  داردب پس معلوم می
اهل سـنت قائل به بدعت حسنه هستند نه اینکه فقط برخی متأخرین چنین نظری داشته 

لام گوید کسانی که معتقدند هر بدعتی در اسباشندب جالب اینکه البانی در جای دیگری می
آورد که میالبانی در ادامه چند دلیل بر رد بدعت حسنه  5اندبضلالة نیست، جاهل یا غافل

 اند از:عبارت
                                                 

 ب857،  8و ج 837،  1، جلدینإحیاء علو  اب غزالی، محمد بن محمد، 1
همو، ب 97،  8و ج 75،  1، جاقتضححاء الصححرام المسححتقیم لمخالفة أصحححاب الجحیمب ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، 2

 ب111، 817، 122، 123،  1، جالاعتصا ، إبراهیم بن موسی، شاطبی ب158،  29، جمجموع الفتاوی
 ب5،  2و ج 93،  8ج الألبانی  ألف فتوی للشی ب البانی، محمد ناصر الدین، 3
 ب19،  13، جتفریغ سلسلة فتاوی جدة للشی  الألبانیب همو، 4
 ب115،  8، جموسوعة الالبانی فی العقیدةب همو، 5
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 1ب دلیلی بر بدعت حسنه در کتاب و سنت وجود نداردب1
لق طور مط ب این نظریه )بدعت حسنه( مخالف با عموم احادیثی است که بدعت را به8

ـــت و فرمود:   کنـدب چنـانهه پیامبرمـذمـت می هر »در احادیثی بدعت را مذموم دانس
همهنین، در حدیث دیگری فرمود  2«بش اســتبدعتی گمراهی اســت و هر گمراهی در آت

ــتب پس در این  ــد مردود اس ــی در امر ما چیزی ایجاد کند و آن چیز از امر ما نباش اگر کس
لق طور مطبدعت را مقید به قیدی نکرده، بلکه فرموده است بدعت به   احادیث، پیامبر

کند این یاو تأکید م کند کهمردود استب البانی برای تأیید کلام خودش از شاطبی نقل می
 3شوند و هر بدعتی گمراهی استباحادیث بر عمومشان حمل می

ــوره مائده 7ب طبق آیه 7 ــما دینتان را کامل کردیم،  4س که خداوند فرمود امروز برای ش
دیگر جایی برای بدعت حسنه نیستب چون خداوند هر چه را موجب تقرب به او است بیان، 

ر نیازی به بدعت حسنه نیست تا متقرب به خدا شویمب چون و دینش را کامل کردب پس دیگ
ـــتبهمه آنهه را باعث تقرب می ـــود خدا ذکر کرده اس در ادامه البانی برای تأیید کلام  5ش

ـــتب مالک میخودش از مالک کلامی نقل می ـــهور اس ـــی که در »گوید: کند که مش کس
به رســالت   ند پیامبرکاســلام بدعتی ایجاد کند و آن بدعت را حســنه ببیند گمان می

«ب ســـوره مائده را بخوانید 7از این اتهام به دور اســـتب آیه   خیانت کرده اســـتب پیامبر
پس کسی که قائل به بدعت حسنه است در واقع تقرب به خدا »گوید: همهنین، البانی می

فرمود   که خود پیامبروسیله چیزی که پیامبر ذکر نکرده اراده کرده است، در حالی را به 
شــود و نهی کردم شــما را از هر امر کردم شــما را به هر چیزی که موجب تقرب به خدا می

 6«بشودچیزی که موجب دوری از خدا و تقرب به آتش می

                                                 
 ب5،  2و ج 93،  8، جألف فتوی للشی  الألبانیب همو، 1
 «بکل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النارب »2
 ب5،  2و ج 93،  8، جوی للشی  الألبانیألف فتب البانی، محمد ناصر الدین، 3
یناً ب 4 سْلامَ د  یتب لَکمب اْ   ی وَ رَض  عْمَت  تْمَمْتب عَلَیکمْ ن 

َ
ینَکمْ وَ أ کمَلْتب لَکمْ د 

َ
 بالْیوْمَ أ

 ب115،  8، جموسوعة الألبانی فی العقیدةب همو، 5،  2، جألف فتوی للشی  الألبانیب البانی، محمد ناصر الدین، 5
 ب5،  2، جألف فتوی للشی  الألبانی، ب همو6
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دعت بودن باین دلیل سـوم از شـاطبی است که او چنین استدلالی بر عمومیت مذموم
 گویی خودش این دلیل را ذکر کنـد کهکنـد، ولی البـانی طوری این دلیـل را مطرح میمی

 1گوید که شاطبی چنین استدلالی داردبکرده و نمی
کســانی که معتقدند بدعت بر دو قســم )حســنه و ســیئه( اســت به ســه  گویدالبانی می

 اند از:کنند که عبارتحدیث استدلال می
پس  2ب«هَِ هِ  نِعْمَ التِدْعَةُ »عمر نماز تراویح را به جماعت خواند و بعد از آن گفت:  .الف

 3شود در اسلام بدعت حسنه وجود داردبمعلوم می
ـــتـدلال می ـــلام ایجاد نکرد و البـانی در جواب این اس گویـد عمر چیز جـدیدی در اس

تشـــریع کرده   گذار نبودب چون به جماعت خواندن نماز تراویح را قبلًا خود پیامبربدعت
یال کنند نماز تراویح واجب اســـت، ترســـید مردم خآن بود که می  اما علت ترک پیامبر

فوت کرد این علت   زمانی که پیامبر 4چنانهه این علت در صــحیح بخاری آمده اســتب
گوید در ســنن البانی در ادامه می 5هم از بین رفتب برای همین عمر آن ســنت را احیا کردب

پشت سر  کسی که نماز عشا  را در ماه رمضان»فرمود:   داود آمده اسـت که پیامبرابی
پس  6«بشودامام بخواند سپس نماز قیام را پشت سر امام بخواند قیام شبانه بر او نوشته می

اســتب عمر هم ســنت فعلیه و هم ســنت   تشــریع نماز تراویح به جماعت از خود پیامبر
 قولیه را احیا کرد نه اینکه بدعتی در دین ایجاد کرده باشدب

 اشکالاتی بر کلام البانی وارد است:
دیثی که البانی از بخاری آورده مربوط به نماز شــب اســت نه اینکه مربوط به نماز ب ح1

ــتدلال می ــد ولی البانی این حدیث را برای نماز تراویح اس خاری در کند، گرچه بتراویح باش
                                                 

 ب75و  71،  1، جالاعتصا ب شاطبی، إبراهیم بن موسی، 1
د بن اسماعیل، 2 امَ رَمَضَانَ، ح15،  7ج صحیح بخاری ب بخاری، محم 

َ
، بَابب فَضْل  مَنْ ق یح  رَاو   ب8515، کتَابب صَلَاة  التل

 ب115،  8، جنیألف فتوی للشی  الألباب البانی، محمد ناصر الدین، 3
ـــماعیل، 4 د بن اس وْ 117،  1، جصححححیح بخاریب بخـاری، محم 

َ
طٌ أ مَام  وَ بَینَ القَوْم  حَائ  ذَا کانَ بَینَ الإ   إ 

، بَابب ذَان 
َ
، کتَابب ا 

ب یل  کتَبَ عَلَیکمْ صَلَاةب اللل نْ تب
َ
یتب أ ی خَش  نِّ تْرَةٌ: إ   سب

 ب115  8، جلبانیألف فتوی للشی  الأب البانی، محمد ناصر الدین، 5
 ب من صلی العشا  فی رمضان ورا  الإمام، کم صلی خلفه صلاة القیام، کتب له قیام لیلةب6
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ولی البانی به این حدیث  1جـایی دیگر دربـاره بـه جمـاعت خواندن نماز تراویح حدیثی دارد
 بکنداستدلال نمی

ــنت قولیه بهب البا2 ــتدلال می حدیثی نی برای توجیه احیای س گوید این کند که میاس
داود وجود ندارد و ابی سننکه این حدیث در داود آمده اسـت در حالی ابی سحننحدیث در 

اءَ مِی جََ اعَةث کانَ کقِیامِ »آمده به این صــورت اســت:  سححننحدیثی که در  ی الْعِشؤؤَ ل  مَنْ صؤؤَ
ی الْعِشَاءَ َ الْفَجْرَ مِی جََ اعَةث کانَ کقِیامِ لَیلَةث نِصِْ  لَ  ، َ  مَنْ صَل  بلکه طبق تفحصی که  2«بیلَةث

یک از متون حدیثی اهل سنت نیامده استب معلوم نیست البانی برای توجیه شده در هیچ 
 کلام عمر این حدیث را از کجا آورده استب

  پیامبر ندن نماز تراویح آن بود کهگویـد علـت ترک بـه جمـاعـت خواب البـانی می7
ــیدمی ــت و این علت با فوت پیامبر واجب تراویح نماز کنند خیال مردم ترس از بین   اس

 رفته استب
ــمت اول )ترک ــت اینکه، البانی برای قس دلیل از  جماعت خواندن را(  پیامبر نخس

رفته است( فقط ادعا  آورد اما برای قسمت دوم )اینکه در زمان عمر علت از بینبخاری می
ما از کجا شود این است که: شکند بدون اینکه دلیلی بیاوردب پرسـشـی که از البانی میمی
گویید آن علت بعد از فوت از بین رفته اســـت؟ اصـــل این اســـت که آن علت )تر  از می

ـــتب طبق مبنای البانی، بعد از فوت  وجوب جمـاعـت خوانـدن نماز تراویح( هنوز باقی اس
آن علت از بین رفت، پس چرا ابوبکر آن ســنت را دوباره احیا نکرد؟ دوم اینکه،   پیامبر

تواند زنده است می  چنین ترسی وجود ندارد، چون وقتی پیامبر  در زمان خود پیامبر
ــتب ترک  ــتحب اس ــت، بلکه مس به مردم بگوید که جماعت خواندن نماز تراویح واجب نیس

 معنا نداردب  خود پیامبر جماعت از باب سد ذرائع با حضور

                                                 
د بن اسـماعیل، 1 مَ عَلَی 55،  8، جصححیح بخاریب بخاری، محم  ی اللهب عَلَیه  وَ سَلل لل ی صـَ ب 

ی   النل ، کتاب التهجد، بَابب تَحْر 
ل   وَاف  یل  وَالنل ی رَمَضَانَبصَلَاة  اللل فْرَضَ عَلَیکمْ وَ ذَل ک ف  نْ تب

َ
یتب أ ی خَش  نِّ

َ
 أ

ل
لا : إ  یجَاب  نْ غَیر  إ   م 

 ب158،  1، جسنن أبی داودب سجستانی، سلیمان بن اشعث، 2
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ـــنتچاما اینکه گوید، البانی می عتبار ا بدعت اطلاق کرده به ،را عمر بر این احیای س
ــنت انجام نمی  آن اســت که از زمان ترک پیامبر ــدب برای تا زمان احیای عمر این س ش

 1همین اعتبار که احیا شده، عمر بدعت را بر آن اطلاق کرده استب
که این توجیه پذیرفتنی نیســـتب چون اگر  ن کلام البانی این اســـتاشـــکال وارد بر ای

بود، دیگر اطلاق لفظ بدعت جایز و صحیح   جماعت خواندن نماز تراویح، سنت پیامبر
 راویح،ت نماز کردب اگر جماعت خواندناستفاده می« سـنت»نیسـت، بلکه باید از اصـطلاح 

د در این صــورت چون اصــلی در دین های عمر باشــنبود و این از بدعت  پیامبر ســنت
 2ندارد طبق مبنای خود البانی باید بدعت قبیحه و سیئه باشد نه اینکه بدعت حسنه باشدب

پس البانی یا باید بگوید در اسـلام بدعت حسنه وجود دارد، چون عمر بدعت حسنه انجام 
از دن نمداد، یا باید بگوید کلام عمر )بدعت خوبی اســـت( اشـــتباه اســـت و جماعت خوان

 تراویح سنت است نه اینکه بدعت باشدب
دعت کند که مراد از بالبانی در جایی دیگر اشاره میتوان گفت در جواب این اشکال می

در کلام عمر بدعت لغوی اسـت نه اینکه مراد بدعت شـرعی باشدب چون جماعت خواندن 
همین گفـت بدعت  نمـاز تراویح مـدتی متروک بود و عمر آن را ایجـاد و حـادث کردب برای

ـــتب چون در لغـت امر حادث را بدعت می و بدعت در لغت هم اعم از این  گویندخوبی اس
در ادامه البانی برای بدعت لغوی استشهاد به آیات  3است که حسنه باشد یا ضلاله و سیئهب

اســتب یعنی قبلًا آســمان و « بدیع الســموات بودن»کند که یکی از اســما  الهی می 4الهی
وجیه تیمیه همین ترجب حنبلی و ابنچنانهه ابن بود ولی خـداوند آن را ایجاد کردبزمین ن

 5کنندبرا برای گفتار عمر می

                                                 
 ب115  8، جألف فتوی للشی  الألبانیب البانی، محمد ناصر الدین، 1
 ب72،  البدعةب برگرفته از: سبحانی، جعفر، 2
 ب17و  18،  572، جتفریغ سلسلة الهدی والنور للشی  الألبانیمحمد ناصر الدین،  ب البانی،3
 ب113(: آیه 8ب سوره بقره )151(: آیه 7ب سوره انعام )4
، جامع العلو  والحکمب ابن رجب حنبلی، عبدالرحمن، 158،  83، جمجموع الفتحاویب ابن تیمیـه، احمـد بن عبـد الحلیم، 5
 ب182،  8ج
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 طوریاما اشـکال وارد بر جواب البانی )مراد، بدعت در لغت است( این است که همان
 هکه خود البانی در تعریف بدعت لغوی گفته است بدعت در لغت یعنی چیزی که قبلًا نبود

ــتب چون جماعت و الآن حادث  ــادق نیس ــتب این تعریف بر فعل و کلام عمر ص ــده اس ش
ــد دیگر   خواندن نماز تراویح را پیامبر ــده باش ــتب ولو اینکه مدتی ترک ش انجام داده اس

بدعت لغوی بر آن صادق نیستب چون بدعت در لغت به معنای امر حادث است و در اینجا 
اســـتشـــهادی که البانی از قرآن برای بدعت لغوی  امر حادث محقق نشـــده اســـتب حتی

آورد ناظر به همین مطلب اسـت که آسمان و زمین قبلًا نبوده و خدا آنها را ایجاد کرده می
اســـتب ولی در قصـــه عمر، جماعت خواندن نماز تراویح قبلًا بوده، پس البانی طبق کلام 

ـــنه در دین وجود دارد چنانهه ب ـــیاری از علما طبق همین عمر یا باید بگوید بدعت حس س
گویند در دین اسـلام بدعت حسنه وجود دارد یا باید بگوید کلام عمر اشتباه کلام عمر می

 که بعید است البانی چنین نظری داشته باشدباست، در حالی 
 ، لفظ شــرعی اســت و اصــل در الفاظ«بدعت»گوید لفظ نکته جالب اینکه جیزانی می

حال برای ولی با این  1رعی حمل شوند نه معنای لغویبشـرعی این اسـت که بر معنای شـ
 2گویند مراد بدعت در لغت استبتوجیه کلام عمر می

 دلیل اول  قائلان به بدعت حســـنه های البانی بهشـــد، جواببا توضـــیحاتی که بیان 
د تواننمی  البانی باید این دلیل را بپذیردب اما اینکه آیا صــحابه پیامبر پذیرفتنی نیســت و

بدعتی در دین بگذارند و به آن اطلاق حسنه کنند یا نه بحث دیگری است که در این مقاله 
 گنجدبنمی

جْرُهَا ... »که فرمودند:   حدیث پیامبر اسلام .و
َ
ةً حَسَنَةً مَلَهُ أ سْلَامِ سُن  مَنْ سَن  مِی الِْْ

ةً سَیئَةً کانَ عَلَیهِ  ِ  سْلَامِ سُن  ن  مِی الِْْ بر پا  ار  ایحسنه سنت اسلام در که کسی»ب «زْغُهَاَ  مَنْ سؤَ
 برای سنت آن گناه برپا کند را ایسیئه سنت اسلام در که کسی و است او برای سنت آن اجر کند

 ب«است او

                                                 
 ب37،  معیار البدعةمد بن حسین، ب جیزانی، مح1
 ب21،  معیار البدعةب جیزانی، محمد بن حسین، 182،  8، ججامع العلو  والحکمب ابن رجب حنبلی، عبدالرحمن، 2
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ـــیر کردندب البـانی ادعا می ـــبب ورودش تفس کند جمهور علما این حدیث را برخلاف س
 فســـیرت« من ابتد  فی الاســـلام بدعة حســـنة»ه قائلان به بدعت حســـنه، این حدیث را به اینک

شـود در اسلام، هم بدعت حسنه وجود دارد و هم پس طبق این حدیث معلوم می 1کردندب
ل بدعة ک»گوید قائلان به بدعت حســنه عموم احادیث بدعت ســیئهب همهنین، البانی می

را تخصیا زدند  «ولالة   کل ولالة می الناغ، من أحدث می أمرنا ه ا ما لیس منه مهو غد
 2که هر بدعتی ضلالة نیست بلکه در اسلام بدعت حسنه هم وجود داردب

ـــتدلال کردند میالبانی  ـــانی که به این حدیث اس  گوید در فهم خود  ایندر جواب کس
حدیث و سبب ورود آن باید تأمل کردب این حدیث منافاتی با عموم آن احادیث مذمت بدعت 

م، هم سنت حسنه وجود دارد و هم سنت سیئهب پس شر  گوید در اسـلانداردب حدیث می
ــیئه، نه اینکه عقل و رأی تعیین ــنتی س ــت و چه س ــنه اس ــنتی حس ــت که چه س کننده اس
کننده حســنه و ســیئه باشــدب پس معنا ندارد ســنت حســنه و ســیئه در این حدیث به تعیین

ر  ش بدعت حسـنه و سـیئه تفسـیر شـودب چون تشـخیا حسـنه و ســیئه با شر  است و
 3کننده است که چه چیزی حسنه است و چه چیزی سیئهبتعیین

گوید ســـبب ورود این حدیث شـــاهد بر گفتار ما اســـت، چنانهه در البانی در ادامه می
نشـــســـته بودیمب چند   بجلی گفت ما کنار پیامبر عبدالله بن حدیث آمده اســـت جریر

با دیدن آنها ناراحت شـده بود و آیه   که فقیر بودند و پیامبراعرابی وارد شـدند، در حالی 
قبل از اینکه مرگ شما را فرا گیرد از آن چیزی »را برای صحابه خواند:  4سوره منافقون 15

به  مردی برخاست و  شدن خطبه پیامبربعد از تمام«ب که به شما روزی دادیم انفاق کنید
ـــش عاش رفت و هر چه )گندم، طعام، درهم و دینار( یافت به خـانه ـــدقه در لباس نوان ص

                                                 
ــر الدین، 1 ، تفریغ سححلسححلة الهدی والنور للشححی  الألبانیب همو، 91،  8، جألف فتوی للشححی  الألبانیب البانی، محمد ناص
 ب1و  7،  757ج
 ب91،  8، جألف فتوی للشی  الألبانیهمو، ب 2
 ب95و  91،  8ب همان، ج3
جــَ ب 4

َ
لَی أ ی إ  رْتَن 

خل
َ
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گذاشـت و آوردب اصحاب هم وقتی این صحنه را دیدند همین کار را کردند و صدقه دادندب 
جْرُهَا ... َ  مَنْ »خوشـحال شـد و فرمود:   پیامبر

َ
ةً حَسَنَةً مَلَهُ أ سْلَامِ سُن  ن  مِی الِْْ مَنْ سؤَ

ةً سَیئَةً کانَ عَلَیهِ ِ زْ  سْلَامِ سُن  ی گوید چطور سنت حسنه را به معناالبانی می«ب غُهَاسَن  مِی الِْْ
سنت  دادنکه در این واقعه بدعتی رخ نداد، بلکه صــدقهگیرید در حالی بدعت حسـنه می

ای را که قبلًا برای آنها آیه  حســنه بود و صــحابه ســنت حســنه را انجام دادند و پیامبر
ـــده بود خوانـد و آنها امر پیامبرنـازل  دادندب بله، در این حادکه چیز جدیدی  را انجام  ش

کردن صدقه در لبا ( رخ داد و بقیه صحابه آن مرد را در این جمع )رفتن آن مرد به خانه و
ای )صدقه( بود که قبلًا به آن مأمور بودند کار پیروی کردند، ولی اصل عمل، سنت حسنه

شر   سنه و سیئه باپس نظر البانی این است که تشخیا سنت ح 1نه اینکه بدعت باشـدب
 است و در اسلام بدعت حسنه وجود نداردب

هم  جعفر ســبحانی این اشــکال البانی بر قائلان به بدعت حســنه وارد اســت، چنانهه
 مِی مَنْ سَن  گوید این حدیث دال بر بدعت حسـنه نیست، چون قسمت اول این روایت )می

جْرُهَا
َ
ةً حَسَنَةً مَلَهُ أ لَامِ سُن  سؤْ ه و خانبوط به امور مباحی )مثل سـاختن مدرسه و کتاب( مر الِْْ

سازد و ای بغیره( اسـت که برای اجتما  مسـلمانان نفع داردب پس اگر کسـی بیاید مدرسـه
ــازند فعل آن  ــه بس ــد و دیگران هم در جای دیگری مدرس کارش الگویی برای دیگران باش

ةً سَیئَةً  َ  مَنْ سَن  شـخا سنت حسنه استب همهنین، قسمت دوم روایت ) سْلَامِ سُن  مِی الِْْ
( مربوط به اموری است که ذاتاً حرام استب اگر کسی بیاید و چنین اموری کانَ عَلَیهِ ِ زْغُهَا

بر گردن آن شخا استب پس حدیث دال بر بدعت  را سنت کند وزر و وبال آن سنت سیئه
 2حسنه اصطلاحی نیستب

ل ون حسنا مهو عند الله حسن،   ما غآه ما غأی ال س»مسعود گفت: حدیثی که ابن .ج
دانند نزد خداوند حسن آنهه مسلمانان حسن می»ب «ال سؤل ون سؤیئا مهو عند الله سؤیء

                                                 
 ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشی  الألبانیب همو، 97و  95،  8، جألف فتوی للشی  الألبانیحمد ناصـر الدین، ب البانی، م1
 ب17و  15،  572ج
 ب31،  البدعةا مفهومها  حدها و آثارهاب سبحانی، جعفر، 2



 

 

221 

ررس
ب

 ی
ز د

ت ا
دع

ب
ی

گاه
د

 
لبان

ا
 ی

ــیئه می ــلمانان س ــت و آنهه مس ــتاس ــیئه اس د از گویالبانی می«ب دانند نزد خداوند هم س
استدلال  دینعجایب دنیا این است که بعضی از مردم به این حدیث، برای بدعت حسنه در 

 1ببودن آن استداشتن مسلمانان به آن بدعت، دلیل بر حسنهگویند عادتکردند و می
ــانی که به گفتار ابن ــتدلال کردند البانی در جواب کس ــنه اس ــعود برای بدعت حس مس

ـــت و نمیا 2یث موقوفهداولًا این حگوید: می ـــه با احادیث قطعی و س توان با آن در معارض
کانیاً، بر فرض که  3کردب اســـتدلال ارد هر بدعتی ضـــلالة اســـت،صـــحیحه که دلالت د

چند دلیل، تعارضی با احادیث مذمت بدعت ندارد،  اسـتدلال به آن حدیث صحیح باشد به
« مسل ون»، الف و لام عهد اسـت و مراد از «ال سؤل ون»ب الف و لام در 1از جمله اینکه: 

که مراد از  آن دارد بر دلالت هم یتســیاق این روا اجما  صــحابه بر کاری اســت، چنانهه
ــلمون» ــتندب مؤید این مطلب آنکه ابن« المس ــحابه هس ــعود به همین روایت بر اجما  ص مس

« ال سؤؤل ون»ب بر فرض که الف و لام در 8کندب صـــحابه بر خلافت ابوبکر اســـتدلال می
اشند( رده بای از علم نباسـتغراق باشـد مراد کل مسـلمانان )ولو اینکه جاهل باشند و بهره

 4نیست، بلکه مراد اهل علم از مسلمانان استب
ب در صورت صحت استدلال به این حدیث، با 1اشـکالاتی بر جواب البانی وارد اسـتب 

ـــلمون»احـادیث مذمت بدعت تناق  و تعارض داردب چون اگر الف و لام در  ، الف و «المس
کار حسن استب پس در دین لام عهد باشد اجما  صحابه بر هر کاری، دلالت دارد که آن 

که اجما  صـحابه بر کاری دلالت اسـلام بدعت حسـنه وجود دارد و آن در صـورتی اسـت 
گوید یکند و ماش را ضیق میکندب پس البانی اصـل بدعت حسنه را قبول دارد، ولی دایره

کندب پس در این صورت این روایت با زمانی که اجما  صحابه باشد بدعت حسنه صدق می
ــو ــلام( نص ــنه در اس   مذمت بدعت تعارض دارد و این با مبنای البانی )نبود بدعت حس
سـازدب پس طبق استدلال البانی، خلافت ابوبکر هم بدعت حسنه استب چون اجما  نمی

                                                 
 ب13،  8ج، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة و أثرها السیئ فی الأمةب البانی، محمد ناصر الدین، 1
 گویند که به پیامبر نرسد و از صحابه باشدبب حدیث موقوف به حدیثی می2
 ب همانب3
 ب12،  8ب همان، ج4



 

 

228 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

سلام گوید در اطرف می بر آن استوار شد و این از تناقضات البانی است که از یک 1صحابه
گوید اگر اجما  صـحابه باشد اشکالی نداردب دیگر می بدعت حسـنه وجود ندارد و از طرف

ــتب چون البانی 8 ــکال در اینجا هم وارد اس ــتغراق بگیریم همین اش ب اگر الف و لام را اس
ــلمون»گوید مراد از می ــتندب پس اگر علما اجما  کنند که «المس ــلمانان اهل علم هس ، مس

قبول  با این توجیه در واقع چیزی حسـن است این بدعت حسنه اشکالی نداردب پس البانی
دارد که بدعت حسنه در دین وجود دارد، و آن زمانی است که اهل علم بر آن اجما  کنندب 

« المسلمون»ب اگر الف و لام در 7شده استب این از تناقضـات البانی اسـت، چنانهه بیان 
ا به شـود و تخصیاسـتغراق باشـد، تمام مسـلمانان، چه عالم و چه جاهل، را شـامل می

 2عالم بدون دلیل است و البانی هم دلیلی بر این تخصیا مطرح نکرده استب
ــکال البانی که  ــحیحه »اما این اش ــت و در تعارض با احادیث ص این حدیث موقوفه اس

ـــتدلال کردبدعت نمی ـــخ داد که تعارض در اینجا توان اینرا می« توان به آن اس گونه پاس
ـــتب یعنی می ـــتقر اس ـــود تعـارض غیرمس بین این احادیث جمع کرد و گفت هر بدعتی ش

ــن  ــان این باشــد که فلان کار حس گمراهی اســت مگر در جایی که تمام مســلمانان نظرش
اســتب در این صــورت بدعت حســنه اســت و اشــکالی نداردب پس البانی، طبق این حدیث  
ــت در ــنه وجود دارد یا بگوید این حدیث ضــعیف اس  موقوف، باید بگوید در دین بدعت حس

ـــحیح حـالی  ـــابوری و ذهبی آن را ص ـــت، چنانهه حاکم نیش ـــحیح اس که این حدیث ص
 4داندبحتی خود البانی در تخریج طحاویه این حدیث را حسن می 3دانندبمی

 آن به و بگذارند دین در بدعتی توانندمی مســلمانان در هر قرنی آیا» این مســئله که اما
 بدعتی تواندیا اجما  امت )در صورت تحقق( میآ»، و نیز اینکه «نه؟ یا کنند حسنه اطلاق

گنجد و مقاله نمی بحثی است که در این «نه؟ یا کند حسنه اطلاق آن به و بگذارد دین در
 بشود در جای خود بررسی و نقد کلام این به قائلان ادله و مبنا باید

                                                 
 اند که اجماعی نبوده استبب گرچه کل اهل سنت و شیعیان قائل1
 ب همانب2
د بن عبدالله، 3  ب27،  7، جالمستدرک علی الصحیحینب حاکم نیشابوری، محم 
 ب575،  تخریج الطحاویةصر الدین، ب البانی، محمد نا4
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 حسب احکام خمسه. تقسیم بدعت به 3
خمسه )واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام( گوید تقسیم بدعت به اقسام البانی می

ــلام ندارد و تحت عموم  ــریعت اس ــلی در ش ــت و اص  بدعة کل»خودش بدعت در دین اس
گوید بســیاری از علمای معروف قائل به این تقســیم در ادامه می 1گیردبقرار می« ضــلالة

م، حدیث ســیگوید دلیل آنها بر این تقهســتند و اجتهادشــان بر خطا بوده اســتب البانی می
من سؤن می الاسؤلام سؤنة حسؤنة مله أجرها ...   من سؤن می الاسؤؤلام سنة سیئة معلیه »

دهد هایی را که در تقسـیم بدعت به حسـنه و سیئه میالبانی همان جواب 2اسـتب « زغها
 در اینجا هم آورده استب

ی ر آو گوید کسـانی که معتقدند در اسلام بدعت واجب وجود دارد به جمعهمهنین می
ــتدلال می ــت ابوبکر و عمر اس ود آوری قرآن واجب بگویند این جمعکنند و میقرآن به دس

گوید البانی در جواب می 3واقع نشـــده اســـتب  ولی بدعت اســتب چون در زمان پیامبر
قاری قرآن بودب چون صحابه  35شدن آوری قرآن به دسـت صحابه خبر کشتهسـبب جمع

شــان محفوظ بود هم از بین برودب برای نی که در ســینهشــدن قرا ، قرآترســیدند با کشــته
البانی در ادامه  4آوری آن مبادرت ورزیدندبقرآن به جمع همین اصــحاب پیامبر برای حفظ

ما لا یقوم الواجب إلا به فهو )گوید این عمل صــحابه با قاعده مشــهور بین علمای اصــول می

آوری ن حفظ قرآن متوقف بر جمعشــودب چون حفظ قرآن واجب اســت و ایمؤکد می (واجب
آوری قرآن بدعت نیست، رودب پس جمعقرآن اسـتب چون اگر قرآن جمع نشـود از بین می

لِ  بلکه واجب اسـتب چون به اذن شـار  اسـت، چنانهه خداوند در سوره بقره فرمود: ًَ

یَ  فِ ه َْ ر شده دشتهو این اشـاره اسـت به اینکه سزاوار است قرآن محفوظ و نو الْکتَابُ ن 

                                                 
ب همو، 15،  759، جتفریغ سححلسححلة الهدی والنور للشححی  الألبانیب همو، 97،  8، جألف فتوی للشححی  الألبانیب همو، 1

 ب5  بدعة المولد 
 ب11و  15،  759، جتفریغ سلسلة الهدی والنور للشی  الألبانیب همو، 2
 ب152،  8، جألف فتوی للشی  الألبانیهمو،  3
 ب همانب4
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کتابی باشــدب برای همین اصــحاب، قرآن را جمع کردندب پس اذن شــار  در اینجا بود نه 
 اینکه بدعت باشدب

ــت:  ــکالاتی بر البانی وارد اس ــزاواربودن 1اش ــاره به همین مطلب )س ب اگر این آیه اش
ـــحـاب( دارد چرا خود پیـامبرجمع ـــت اص آوری نکرد؟ این آیه جمع  آوری قرآن بـه دس

ــامل می  اولی پیامبرطریق به  ــحاب را ش ــودب پس طبق مبنای البانی که قرآن را اص ش
شــود مأذون از طرف خداوند نبودند این کار را نکرد معلوم می  آوری کردند و پیامبرجمع

ب تر   از بین رفتن قرآن در صورت 8این بدعت در دین است و هر بدعتی گمراهی استب  و
 هم بودب چون در زمان خود پیامبر  ر کرد، در زمان خود پیامبرنکردن، که البانی ذکجمع
 بعضـی از قرا  را کشـتند، ولی پیامبر  در حالی که  1آوری قرآن ندادبدســتور به جمع

 آوری کردند و این بدعت در دین استباصحاب جمع

 کبیره و صغیره . بدعت4
ـــیم ها دعتگوید بدر جایی میبندی مطلب چندانی نداردب فقط البـانی دربـاره این تقس

ـــی از بدعت ـــت و به آنها بدعت کبیره درجـات متفاوتی دارند که بعض ـــرک و کفر اس ها ش
ــی از بدعتمی ــت، گویند و بعض ــت، حرام اس ــت ولی چون بدعت اس ــرک و کفر نیس ها ش

هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی »در حدیث صـحیح فرمود   چنانهه خود پیامبر
البانی در  2گویندبها، بدعت صغیره میو به آن بدعت« در آتش است )صاحب آن گمراهی(

ـــغیره دوری کن، چون بدعت آورد کـه میادامـه کلامی از بربهـاری می گویـد از بدعت ص
 شودبمرور زمان تبدیل به بدعت کبیره می صغیره به

                                                 
 شده استبآوری نگوید اصحاب، قرآن را جمع کردند و در زمان پیامبر جمعب البته این اشکال طبق مبنای البانی وارد است که می1
 ب151،  برکما رواها عنه جا حجة النبی ب همو، 2
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 البانی نگاه از بدعت احادیث
گوید احادیث فراوانی ها میدعتالبـانی در اکبـات ادعـای خود مبنی بر حرمـت تمـام ب

به چند  1ها نهی شده استبها گمراهی و حرام اسـت و از بدعتدلالت دارد که تمام بدعت
 کنیم:نمونه از این احادیث اشاره می

 فرمودند:  گوید شـنیدم از عرباض بن ساریه که پیامبرالمطا  می أبی بن ب یحیی1
بسنتی   سنة الخلفاء الراشدین ال هدیین عضوا  بعدی اختلاما شؤدیداً معلیکم سؤتر ن من»

 اختلاف من از بعد» ب«علیهؤا بؤالنواجؤ    إیاکم  الأموغ ال مدثات مکن کل بدعة وؤؤؤلالة
بینیدب پس بر شما است سنت من و سنت خلفای بعد از من و از امور محدکه می را شدیدی

 «ببپرهیزید چون هر بدعتی گمراهی است
 2یث صحیح است و ترمذی آن را حسن و صحیح دانستبگوید این حدالبانی می

أما بعد مکن أصدم المدیا کتاِّ » کند که فرمودند:نقل می ب جابر از پیامبر اکرم 8
الله   إن أمضؤؤل الهدی هدی مم د   شؤؤر الأموغ ممدثاتها   کل ممدثة بدعة   کل بدعة 

 «بولالة   کل ولالة می الناغ
 3استب گوید این حدیث صحیحالبانی می

إیاکم   ممدثات الأموغ مکن شؤؤر » فرمود:  گوید پیامبرمســـعود می بن ب عبدالله7
 «بالأموغ ممدثاتها   إن کل ممدثة بدعة   إن کل بدعة ولالة

 4استب صحیح حدیث این گویدمی البانی

                                                 
 ب137،  1، جأصل صفة صلاة النبی ب همو، 1
ــمی، محمد جمال الدین، ب 111،  صحححیح و ضححعیف سححنن ابن ماجةب همو، 2 ، إصححلاح المسححاجد من البدع والعوائدالقاس

 ب15،  1، جصحیح الترغیب والترهیبب همو، 175،  شرح العقیدة الطحاویةب البانی، محمد ناصر الدین، 28 
 ب125،  7، جصحیح و ضعیف الجامع الصغیرب همو، 71،  صحیح الجامع الصغیرب همو، 3
 ب18،  1، جالسنة لابن أبی عاصم ظلا  الجنة فی تخریجب همو، 4
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 اصول و قواعد شناخت بدعت
ز است که چند چی گوید برای شناخت بدعت نیاز به شناختالبانی درباره این اصول می

 1اند از:عبارت
 ب هر چیزی که معارضه با سنت )اعم از اقوال، افعال و عقاید( کند، بدعت استب1
ـــود ولی پیامبرب هر کـاری کـه برای تقرب بـه خدا انجام می8 از آن نهی کرده،   ش

 بدعت استب
غیر از نا، ممکن نیسـت تشـریع شـود بدعت است، مگر اینکه از ب هر کاری که به 7

 صحابی باشدب
 شود، بدعت استبب عادات کفار که به عبادت الصاق و وصل می1
ــریح کرده5 ــتحبابش تص ــت که دلیلی بر آن نیاند، در حالی ب آنهه برخی علما بر اس س

 بدعت استب
 ب غلو در عبادت، بدعت استب7
ـــار  آن را مطلق آورده، ولی مردم آن عبـادت را مقید به زمان و ب ه3 ر عبـادتی کـه ش

 اند، بدعت استبمکان و عدد کرده
ـــتقلی دارد، ولی طبق البانی در ادامه می ـــول نیاز به کتاب مس ـــیل این اص گوید تفص

 بتفحصی که شد کتاب مستقلی در این زمینه از وی نیافتیم
صـحیح است اما باید توجه داشته باشیم که علما در  البانی آورده اصـول و قواعدی که

مصادیق با هم اختلاف دارندب چون ممکن است عالمی عملی را موافق سنت بداند و عالم 
دیگری مخالف سنتب پس تقریر اصول کار سختی نیست ولی تطبیق آن اصول بر مصداق 

 متهم به شرک موجب اختلاف اسـتب برای همین وهابیت در برخی مصادیق مسلمانان را
ـــلمانان تطبیق کرده و می ـــده بر مس ـــرکان نازل ش کنـدب همهنین، آیاتی را که درباره مش

ه این نکته ب فتنه وهابیتزینی دحلان در کتاب چنانهه  مسلمانان را مشرک دانسته است،

                                                 
 ب818،  أحکا  الجنائزب همو، 1
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ـــاره می ـــن بن فرحان در کتاب همهنین،  1کنـدباش به همین نکته  داعیة و لیس نبیاحس
ــاره می ــالحان را عبادت میه محمد بن عبدالوهاب میکند کاش ــلمانان ص ند، کنگوید مس

ــرکان بت چنانهه ــلمانان گوید در ادامه میوی کردندب ها را عبادت میمش در حالی که مس
ـــنام و بت کنند، بهفقط خدا را عبادت می ـــرکان که اص  کردند،ها را عبادت میخلاف مش

ن انش را به دلیل همین تطبیق و تکفیر مسلماناپیرو  و عبدالوهاب بن محمد علما از بعضی
 2کردندبجز  خوارج شمردند، چنانهه خوارج مسلمانان را تکفیر می

 البانی نگاه از دین در بدعت عوامل و اسباو
 اند از:که عبارت 3اسباب بدعت در دین چند چیز است گویدالبانی می

  رنیست آن احادیث را به پیامب احادیث ضـعیفی که اسـتدلال به آن جایز نیسـت و جایزب 1
 بنسبت دهیم

 ای نیست و اینب احادیث موضـوعه و مجعوله یا احادیثی که برای آنها اصـل و ریشـه8
اند تا احادیث برای بعضـی از فقها، مخصـوصـاً متأخرین، مشـتبه شده و از مسلمات گرفته

ف ها مخالبدعت که بعضی از آنجایی که آن بدعت برای آنها سـنت شده است، در حالی 
 سنت عملی استب

ــهادت می7 ــر  دلالت بر آن دارد و نه عقل بر آن ش دهد، ب عادات و خرافاتی که نه ش
 دهندبعنوان شریعت، انجام میها را، حتی گاه به ولی بعضی از جهال آن بدعت

اسـبابی که البانی ذکر کرده صحیح است، ولی متأسفانه وی، مبنای رجالی علما را در 
م نمینظر  ـــحیح بداند و عال  می طبق مبنای خودش روایتی را ص ـــت عـال  گیردب ممکن اس

می، فعلی )مثل توســـل به پیامبر بعد از   دیگری آن را ضـــعیفب بر همین اســـا ، عال 
داندب همهنین، فهم داند و بدعت میداند و عالم دیگر آن را سنت نمیمرگ( را سـنت می

                                                 
 ب5و  1،  فتنة الوهابیةب دحلان، احمد بن زینی، 1
 ب17و  18،  داعیة و لیس نبیاب حسن بن فرحان، 2
 ب158و  151،  کما رواها عنه جابر حجة النبی ب البانی، محمد ناصر الدین، 3
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هم اســـتب فهم و تأویل آیات نزد علما بر جواز چنین و برداشـــت علما از آیات و احادیث، م
 1کندبکارهایی، حجت است و مانع تکفیرب چنانهه حسن بن فرحان به این نکته اشاره می

 البانی از نظر بدعت مصادیق
 دهند بدعت استب حتی ویاز نظر البانی، بسیاری از کارهایی که مسلمانان انجام می

ررسی ای نوشته استب لذا بالنبی و توسل( کتاب جداگانه ها )مثل مولددرباره برخی بدعت
ـــادیق بـدعـت از نظر البـانی نیاز به مقاله اما در اینجا به چند  ای جداگانه داردبو نقـد مص

ــاره می ــداق مهم بدعت از نظر وی اش ــن در مولد کنیم که عبارتمص اند از: برگزاری جش
نکردن به خبر واحد در استدلال 4لحان،سـفر برای زیارت قبور انبیا و صـا 3توسـل، 2النبی،

ـــورا،روزه  6خواندن برای مردگان،فاتحه 5اعتقـادات، ـــتغاکه به قبور،  7گرفتن در روز عاش اس
  9و ببب ب 8مسح قبور

 نتیجه
بسیاری  استب نکرده مطرح بدعت برای خاصی تعریف با توجه به آنهه گذشت، البانی

ه بدعت حسنه در دین هستند و البانی مخالف آنها اکیر( قائل باز علما )شافعی، غزالی، ابن
 را هابدعت تمام و آوردمی بندی )بدعت حســنه و ســیئه(تقســیم این رد بر ایادله اســت و
ها کند و برای رد ادله آنوی بعضی از ادله قائلان به بدعت حسنه را رد می بداندمی گمراهی

فتیم یافت نشده استب حال آنکه گکند که در کتب اهل سنت حتی به حدیثی استشهاد می
                                                 

 ب73،  اداعیة و لیس نبیب حسن بن فرحان، 1
 ب3-8،  بدعة المولدب البانی، محمد ناصر الدین، 2
 ب175،  التوسل أنواعه و أحکامهب همو، 3
 ب571،  8، جالثمر المستطاب فی فقه السنة والکتابب همو، 4
 ب75،  الحدیث حجة بنفسه فی العقائد والأحکا ب همو، 5
 ب85،  تلخیص أحکا  الجنائزب همو، 6
 ب118،  لتعلی  علی فقه السنةتما  المنة فی اب همو، 9
 ب  877،  أحکا  الجنائزب همو، 8
 ب872-811عنوان بد  الجنائز آورده استب همان،  به  احکا  الجنائزهای مربوط به مردگان را در کتاب ب البته البانی بدعت2
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برخی نقدهای البانی بر ادله موافقان بدعت حسنه، وارد نیست و طبق آن ادله، البانی باید 
 دین در هحسن بدعت توانندمی مسلمانان یا صـحابه اینکه قائل به بدعت حسـنه شـودب اما

رق قائل اســت و فالبانی بین بدعت در دنیا و دین ب پذیرفتنی نیســت شــیعه نزد کنند ایجاد
 بیرهک و صـــغیره به به نظر وی، بدعت گوید بدعت در دنیا اشـــکالی نداردب همهنین،می

 قســیموی ت آوردبشــودب البانی برای تأیید کلام خودش، کلامی از بربهاری میمی تقســیم
البانی  ببندی خودش بدعت استگوید این تقسیمپذیرد و میرا نمی خمسه احکام به بدعت

 داند و اصـولی را برای شـناخت بدعت و اسبابی )احادیثیات بدعت را صـحیح میتمام روا
کندب این اصول پذیرفتنی است، مجعوله، عادات و خرافات( را برای آن ذکر می و موضوعه

 بی،الن فقط در تطبیق آن بر مصـادیق اختلاف هست، چنانهه وی کارهایی همهون مولد
 اعتقادات در واحد خبر به نکردنو استدلال صالحان، و انبیا قبور زیارت برای سفر توسل،

 شمردبرا بدعت می
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